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 مقدمه
هـاي   زبان و یکـی از شـگفتی   ترین شاعر فارسی توان بزرگ را می )1133وفات (مولانا میرزا عبدالقادر بیدل دهلوي 

در بیرون از محدودة جغرافیایی ایران تاریخی دانسـت کـه    )96: 1376شفیعی کدکنی (قلمرو خلاقیت زبان شعر فارسی 
ان  نظیـري در حـوزة    کاري بـی  به یمن حضور زبان فارسی در سرزمین رازناك و جادویی هند، توانست با شگفت زبـ

 .را رقم بزند )1(»رستاخیز کلمات«فارسی و آفرینش تصویرهاي ادبی، 



شناسـی شـعر فارسـی، بیـدل را از شـاعران دورة سـبک        درست است که در تاریخ ادبیات فارسی و حتی سـبک 
دارد، امـا یـک جـا قـرار دادن او بـا صـائب          هندي به شمار می آوریم و از این رو، این انتساب و نامیدن مشـکلی نـ

، »سـبک هنـدي  «و » سبک اصفهانی«که با تعبیرات  کاهد، مگر این بندي می ریزي و کلیم کاشانی، از دقت این تقسیمتب
 .شیوة شاعري آنها را از یکدیگر فرق گذاریم

و با استعارات رنگـین، بـا مـوجی     )16: همان(» گریز از ابتذال دورة تیموري«این شیوة خاص شاعري که با هدف 
دار شـدن بحـث    بوده است و خود این دامنـه » تحریر محل نزاع«شکل گرفت تا امروز ) 125: 1384وب ک زرین(از ابهام 

به معنی اتفاق شگرفی است که در ایران و هند آن روزگار رخ داده است و اگر جز این باشد دربارة دورة بازگشـت  
در میـان نیسـت، زیـرا دورة بازگشـت     تر است ـ آن مقدار حـرف و سـخن     ادبی ـ که اتفاقاً به روزگار ما هم نزدیک 

 .چندان تعجب و ابهام منتقدان ادبی و شعرشناسان را برنینگیخته است
هـاي   ویژه پس از تاخت و تازهایی که نسبت به این شـیوة شـاعري در دوره   هاي ادبی در ایران، به سابقۀ پژوهش

ناشـی از فقـدان کنجکـاوي یـا     آمیـزي اسـت    سکوت تغافل«گرفت،  بازگشت و مشروطه و حتی پهلوي صورت می
دهد کسانی مانند سیدالشعرا امیري فیروزکوهی و شـادروان احمـد    که نشان می )43: 1374کوب  زرین(» آفت ناشناخت

گلچین معانی و استاد محمد قهرمان، بحث و بررسی دربارة سـبک شـعر فارسـی در مقطـع صـفوي ـ گورکـانی را        
اند و نتیجـۀ طبیعـی آن چنـین اسـت کـه دانشـجویان،        آن اختصاص داده کم، بیشتر به بخش ایرانی صرفاً و یا دست

شاعران و ادیبان ما امروز آن اندازه آشنایی و ارادت و انسی را که با صائب و کلیم دارنـد، بـا بیـدل و میـرزا جـلال      
قـاره و   افغانستان و شبههاي پس از بیدل در ایران، خلاف  این هم که در سراسر سده )2(.اسیر و فیضی دکنی ندارند

شناسـی   یا از دیـدگاه سـبک  (خوانی و شب عرس براي او برگزار نشده است  آسیاي میانه، مجالس و محافل بیدل
، نشان از این است کـه  )توانسته است در پی آن باشد پسندهاي ایرانی نمی هاي ذوقی و مضمون امکانات و قابلیت

 .فکري و زبانی ندارند دوستان با آثار بیدل سنخیت ادیبان و ادب
زیـرا او  . ها و محافل ایرانی نسبت به شعر بیدل دقیقاً برخاسته از شعرهاي خود اوست البته این واکنش انجمن

       نیز به عمد، کمتر هماهنگی و همسانی میان شعر خود و فضاي فرهنگی ایـران ایجـاد کـرده اسـت و بـه خـلاف
چنـان از سـعدي و حـافظ و مـلاي بلخـی بـه        مدان هستند و همصائب و کلیم ـ که در این شیوه شاعري از سرآ 

زنـد و بـا رسـیدن بـه مرزهـايِ دور       گوینـد ـ ، بیـدل کمتـر بـه ایـن کـار دسـت مـی          آسانی و فراوانی سخن می
مندي از این مضامین رنگارنـگ   شود که خوانندة ایرانیِ شعر او، انگیزة نزدیک شدن و بهره هنجارشکنی، سبب می

هـاي   مایـه و از نـوع لغـزش    انـد و آن را بـی   و ادیبان ایرانی به صراحت بر شعر او خرده گرفتـه  را از دست بدهد
 )1380: 1368صفا (اند  نابخشودنی نامیده

نیاز و غافل نبوده است و حتی تغییـر تخلـص    این در حالی است که بیدل از توجه به ادبیات فارسی ایرانی بی
شـود کـه او شـعر     ، اما اینها دلیل نمی)998: 1387مـؤذنی  (عروف سعدي است او از رمزي به بیدل با تأثیر از شعر م



هـاي زمـانی    نه محیط ادبی، نه زبان فارسی سرزمین هند و نه فاصـله . سبک عراقی را طابق النعل بالنعل دنبال کند
 .دهند و مکانی به او چنین امکانی را می

شدن اشتیاق مردم به مضـامین سرشـار از خـال و خـط و     کند؛ به موازات کم  امروز البته اوضاع کاملاً فرق می
باتوجـه بـه   (گیـري آنهـا هـم موجـود و ممکـن نیسـت        زلف و شمع و محمل و کاروان، که دیگر اقتضاي شکل

اي در نقد ادبی که نیاز ما به نقـدهاي   هاي تازه و حرف )3(»ساختار و تاویل متن«اي در باب  آمدن مباحث تازه پیش
البته توجه به شعر بیدل و سبکی که او و همفکرانش در هنـد بنـا نهادنـد، در حـال تبـدیل      ). کند سنتی را رفع می

شدن به یک نیاز یا ضرورت است، و اگر در سه سده پس از مرگ او، ما به زبان شـعري و ادبـی او ـ کـه نـوعی      
هاي غریـب   بهاگ با استعارهافراط در پیچیدگی و نتیجۀ تأثیر ذوق هندي است و از نوع شعري ادبیات هند با نام 

هـاي   که بـه هنجـارگریزي و ساختارشـکنی    ایم، همچنان کردي نداشته گیرد ـ روي  سرچشمه می) 38: 1385فتوحی (
امـا در مقابـل   . شود هاي ادبی در سنت داشتن ذهن عمومی ایرانیان نیز مربوط می زبان شعري او برگردد، به ریشه

، )4(هایی از شـعر بیـدل از آنـان    عران مهاجر افغانی به ایران و شنیدن زمزمهکه در سه دهۀ اخیر با بازشدن پاي شا
کم شاعران معاصر نسل پس از انقلاب به این رویه و روش رو آوردند تا جایی که نـه تنهـا شـاعران بـه ایـن       کم

 )259: 1363 فرشـیدورد (سرایی و به هم ریختن هنريِ زبان شعر اقدام کردند و به شیوة شـعر هنـدي نـو     شیوه ابهام
 )5( .شعر سرودند، که برخی از آنان به نقد و بررسی شعر بیدل پرداختند و یک بیت او را یک مقاله ساختند

سابقه هنري پیش رويِ ذهن و زبان مـا   هاي جدید و بی هاي ادبی و نظریه اي که مکتب اینک با فرآیندهاي تازه
هایی از نقد ادبی را به روي خود گشوده اسـت،   ایرانی، بابرو شدن با شعر  گذارند،  شعر هندي به دلیل روبه می
که در همان روزگاران هم میان حزین لاهیجی و شاعران سرزمین هند مجـادلات ادبـی در جریـان بـوده      چنان هم

اي براي بالاتربردن سـطح زبـان از معیارهـاي معمـول و مرسـوم       توان بهانه شدن به شعر بیدل را می نزدیک. است
اي اعجازماننـد   تواند به گونـه  روست که می هایی روبه دانست و اینکه زبان شیرین فارسی با چنین قابلیتانجمنی 

آفرین باشد که زبان هنري و بلاغی آن هم مانند تصویرهاي بکر شعر حافظ غیرقابـل ترجمـه و مخصـوص     نقش
هاي خیال بیفتیم و شـاعران   م دورپروازيکنیم که نباید چون بیدل دهلوي به دا البته تأکید می. (به خود باقی بماند

کـدکنی   شـفیعی (.) جوان امروز متوجه باشند که نباید چون بیدل شعري بگویند که کمتر کسی از آن سـر دربیـاورد  
1376 :18( 
 

 وجود آمدن سبک هندي فرآیند به
هـا و   تکرارکـاري در حقیقـت واکنشـی بـود بـه     ) اصفهانی یا هنـدي (دانیم که سبک شعر در دورة صفویه  می

کـه ادامـه دادن فضـاي     تصویرهایی که از قرن ششم به بعد سراسر فضاي ادبیات مـا را فراگرفتـه بـود، ضـمن آن    
مذهب شـکل گرفتـه بـود ـ رونـد هنـري را اجـازه         سیاسی حاکم بر ایران هم ـ که با روي کارآمدن دولتی شیعه 



ین هند ـ که در آن زمان پایگـاه معتبـري بـراي پاسـداري از      و البته با مهاجرت شاعران ایرانی به سرزم )6( .داد نمی
اي کـه زبـان ایـن     تر به خود گرفت، بـه گونـه   زبان فارسی بود ـ تغییر زبان و تصویرهاي هنري، روندي پرشتاب 

شده نزد همگان دور و این موضوع موجب شـد کـه کسـانی اظهـارنظر      آرام از زبان معهود و پذیرفته شاعران آرام
الشـعراي بهـار آن سـبک را     و حتـی اسـتاد ملـک    )7(توان چند بیت برگزید ز شعر صائب به دشواري میکنند که ا

گاه رابطۀ خـود را   اعلام کرد، اما واقعیت این است که شاعران بزرگ و مطرح سبک شعر صفوي، هیچ» )8(مبتذل«
عراقـی، قطـع نکردنـد و از    کم دوره پیش از خود یعنی سبک  هاي پیشین یا دست با شاعران بزرگ و مطرح دوره

هنرهاي آنان یکی این است که در دیـوان خـود از اشـعار گذشـتگان اسـتقبال کـرده و نـام آنـان و مصـراعی از          
 :اند شعرشان را هم آورده

 »هـا  گویم و بعد از من گویند به دوران می« این آن غزل سعدي است صائب که همی فرمود
 )1383/1/419صائب (

یـرین صائب این آن غزل  ــانی دارد « سـخن اسـت   حافظ ش ــانی و بیـ ــا نیـــز زبـ  »کلـــک مـ
 )4/1608/همان(

تـان را  « به قول عارف رومی سخن را ختم کـن صـائب    »که ساقی هرچه در باید تمـام آورد مس
 )1/206/همان(

آفرینـی   شان ـ که هر بیت را یک واحد مستقل بـراي مضـمون    و حتی به خلاف شیوة معمول در سبک شعري
شمیسـا  (سـرایند ـ    شان برقـرار نیسـت، مـی    هاي پراکنده از هم که محور عمودي دانند و در نهایت غزلی با بیت می

دهد همچنان بـه   سرایند که نشان می ، گاهی غزل به شیوة عراقی و متحدالمضمون و کاملاً عاشقانه می)276: 1383
 :ها بند هستند، مانند این نمونه گذشتۀ ادبی ایران پاي

 کشـد خـار در ایـن بادیـه دامـان از مـن       می رمــد آن نوگــل خنــدان از مــن  ن مــینــه همــی
 )519: 1369کلیم کاشانی (

ــدن داري   هـ دیـ ــار کــ ــردار ز رخسـ رـده بـ ـ ــدن داري    پـ ــه دمی ــان ک ــرآور ز گریب ــر ب  س
 )1383/6/3321صائب (
یکـی از عناصـر   چنین رفتاري از سوي صائب و کلیم و حتی دیگران، یـادآور آن اسـت کـه ایـن شـاعران از      

ماننـد و همچنـان بـه     هاي پیشین که عبارت از توجه به ساحت پاك معشوق، غافـل نمـی   دهندة شعر دوره تشکیل
البته از بسامد اندك این شعرها غافل نیستیم، اما به هرحال این رویکـرد بـه گذشـته را بـه     . (پردازند یادکرد آن می
 )یابیم رو در شعر بیدل نمی هیچ همین شکل به

یابـد، ایـن اسـت کـه      رسد و از آن راه طرفداران سرسختی می ششی که بیدل در آن به کامرانی و پیروي میکو
هاي هرگونه شـباهت و   دارد و ریشه تنها اشتراك خود با شعر شاعران ایرانی را در استفاده از زبان فارسی نگه می

بیـدل بـا   . کند قطع می )285: 1383شمیسا (سازي را میان خود و آنان با غرابت معنی و هنجارگریزي زبانی  مضمون
که  )364: 1383موسوي بجنوردي (کند  هاي رایج شعر فارسی، تصویرهاي نادري ایجاد می ها و خیال پرهیز از تداعی



رود، هرچنـد بـه    شعر فارسی بـه شـمار مـی    شناسی در ترین تلاش از نظر، سبک از این نظر، این کوشش او پخته
. زبـان یـاد شـود    نژاد بـودن بـه عنـوان شـاعر فارسـی      گفتۀ غالب دهلوي، شایستگی ندارد که از او به سبب ترك

 )54: 1383سخاورز (
در شـعر بیـدل هـم یـادکرد از سـعدي و      . شناسی، بسامد و فراوانی اسـت  مسأله مهم در سبک از یاد نبریم که
اما به راستی کدام یک از ما شـعر بیـدل را در کـل از    . به مضامین عاشقانه و غیر آن وجود دارد حافظ و پرداختن

رسـد، بـا    سخن اصلی در این است که سبک هندي که با بیـدل بـه اوج مـی   . دانیم جنس شعر حافظ و سعدي می
کـه  (ن باشـد  سبک عراقی قابل بازیابی و تشخص ادبی است، حتی اگـر مضـامین و تصـویرهاي مشـترك میانشـا     

 ).هست و البته بسامدي متفاوت دارند
شناسـی شـعر بیـدل     ها را در بخش سبک دربارة ایجاد رستاخیز ادبی در شعر بیدل، دکتر شفیعی کدکنی گفتنی

توان از زاویۀ دیگري هم به شـعر او   رسد که می ، اما به نظر می)9(شود آن را بارها خواند و بهره برد اند که می گفته
 .شناسانه داشت که موضوعِ این گفتارِ ماست نگاه سبک

 
 ها ها، مقایسه سبک مقایسه معشوق ستایی

هاي فرعی و اصلی شـاعري در ایـران پـیش از صـفویه را      اگر عصاره فکري و ادبی سبک عراقی و همه شیوه
اوج ارادت  ترین مضـمون و  گفتن ـ که عالی  سخن» از خاك تا افلاك«ستایی و از دوست با گستره معنایی  معشوق

رود ـ بـدانیم، ایـن شـیوه در دیـوان اشـعار بیـدل بـا چـالش           فکري و زبانی و رفتاري شاعران ایرانی به شمار می
گوینـد، شـعر او جنبـۀ عرفـانی و      سرایان هندي که شعر عاشقانه می زیرا به خلاف بیشتر غزل. رو شده است روبه

کند، اما از راهی دیگـر و   سیدن از خاك به افلاك را گم نمی، هرچند که او مسیر ر)285: 1383شمیسا (معنایی دارد 
 .پیماید با روش خاص خود آن را می

نبودن غـزل بیـدل ماننـد سـاختار غـزل دیگـر شـاعران ایـن          یابیم که متحدالمضمون ـ در نگاه نخست درمی1
وق سخن بگوید که از شود که او نتواند و یا نخواهد سراسر و یک پارچه از معش روزگار، خود به خود باعث می

اي ملاحظات و اسـتثناها در رویکـرد    البته با رعایت پاره(این دیدگاه صائب و کلیم هم با بیدل چنان فرقی ندارند 
 ).شاعران ایرانی به سبک عراقی پیش از خود

هاي بیدل اصلاً عاشقانه نیستند و او بـه موضـوعات دیگـري فکـر کـرده       به همین دلیل درصد زیادي از غزل
رسـد   و البته کار به جایی می )139: 1380سـلجوقی  (ست که در چارچوب دین، اخلاق و فلسفه و شعر بوده است ا

 :در غزلی که آغازینه آن چنین است. که گاهی در یک غزل تنها یک بیت آن عاشقانه است
ــعِ آزادي   رـدون طب رـ گـ ــت  زیـ ــوایی برنخاس  بس که پستی داشت این گنبد صدایی برنخاست ن

 )286: 1366بیدل (



 :آورد این بیت را می
رواش   خوش نگون  ام را یک مژه دست دعـایی برنداشـت   دیده بختم که در محراب طـاق ابـ

 :شود یا در غزلی دیگر که چنین آغاز می
ــد       اـ بلن ــواي دعـ هـ ه ــنم بـ ــان ک ــارب چس  دستی که نیست چون مژه جز بر قفـا بلنـد   ی

 )619: همان(
 :گوید می

ــس کــهـ شـــرم  ــامتشاز بـ ــاد قـ  ها شکسـت و نکـردم صـدا بلنـد     دل شیشه داشـــتم از یـ
هاي گونـاگون سـر و کـار دارد، یکـی از آنهـا هـم        طبیعی است که هنگامی که شاعر در یک غزل با مضمون

هاي او در آسـمان خیـال، زبـان و دل شـاعر را از توجـه بـه عشـق         که دورپروازي ضمن آن. مضمون عشق است
 .بازداشته است

دیگر این است که در سرزمین هند، محدودیت و مانعی براي رسیدن به معشوق نبوده اسـت، از ایـن    ـ نکتۀ2
در (انـد   اند و توصـیف کـرده   رو به خلاف شاعران ایرانی که همه چیز را از وراي پوشش و حجاب و نقاب دیده

بنـابراین، شـاعر   . آیـد  شـم نمـی  چ ، در شعر هندي این نایابی و ناکامی شاعرانه به)هاي تاریخی پس از اسلام دوره
هاي شگرف شعر عاشـقانه و احساسـی اسـت ـ برکنـار و       مایه سرزمین هند از هجران و انتظار و فراق ـ که دست

ماند و اگر هم بخواهد شعر عاشقانه بسراید، چندان کامروا نخواهد بود، زیرا معشوق در آنجـا همیشـه    بهره می بی
هایی که بـا   که مضمون چنان هم ،)19: 1382اسلامی ندوشن (ایندگی میانه ندارد که دلبستگی با پ حاضر است، درحالی

کـه در شـعر فارسـی شـاعران      شوند در شعر بیدل و امثال او  کم نیست، درحالی واژه و تصویر آغوش ساخته می
 :)10(آید ایرانی این تصویر و رفتار به دشواري به چشم می

ــرس    ــا مپ ــر از کمــال م  عشق پرکرده است آغوش هلال از مـاه مـا   صـرـف نقصــانیم دیگ
 )22: 1376بیدل (

اـم او نمــی   سادگی ختم است چون آیینـه برنسـیان مـا    دانــیم چیســت یــار در آغــوش و نـ
 )99: همان(

چنان که شاعران ایرانی از معشوقِ در نقاب مانده درخواست گوشه ابرو نمودن دارنـد،   البته از یاد نبریم که هم
نقـاب اسـت ـ گـاهی دچـار دوري و هجـران        حجـاب و بـی   سرزمین هند ـ که معشوق معمولاً بـی  بیدل هم در 

 :فکر کرده است ها، به مضمون ادبی هجران هم عبارت دیگر، بیدل در اوج این هم آغوشی به. شود می
ــی  رـ نم ــم چــه شــد  حــال دل از دوري دلبـ  دانم چه شد ریخت اشکی ار زمین دیگر نمی دان

 )449: همان(
ــد      تـم دادن ــود شکسـ ــوام ب ــف ت رـت زل ه دسـتم دادنـد      وصل مـی  حسـ  خواسـتم آیینـه بـ

 )503: همان(
ــه  ام بــه خــم زلــف یـاـر پــیچ از بــس کــه خــورده ــار نال ــارپیچ    طوم ــه م ــا رفت ــه ج  ام هم

 )372: همان(



آن تواند خـود را از سـبک عراقـی و شـاعران مطـرح       ـ و سرانجام اینکه بیدل هنرمندانه کوشیده است تا می3
و حتی آنجا که پاي استقبال از قالب و وزن و قیافه شعر آنـان در میـان اسـت، خـلاف صـائب و      . دور نگاه دارد

دهد کـه شـاید تصـور     دیگران، به نام بردن از شاعر پیش از خود و تضمین مصراعی از او چندان میلی نشان نمی
او مانند امیر خســرو دهلــوي ـــ کـه در      که توجهی و اهمال را مرتکب شده است، درحالی شود بیدل نوعی بی

قرن هشتـم چنیـن رفتاري را با شعـر فارسی داشت ــ معتقـد بـوده اسـت که شـعرش هـیچ شـباهتی بـا بافـت      
سخن شاعران ایرانی ندارد و همین یاد کردن از آنان به اشاره و به شکل وزن و قافیه شعرشان را استقبال کـردن،  

کند که باوجود نام بردن از سعدي و حافظ، شـعرش بـه    یادآوري می» استقبال ظاهري« کافی است یا اینکه با این
اي ندارد، و از نظـر زبـان شـعري، آوردن مصـراعی از      همسانی شعر ایرانی پیش از خود هیچ ارتباطی و با آن هیچ

هـا فقـط وزن    هدر این نمون. ترکیب خواهد ساخت حافظ و سعدي به عنوان تضمین، زبان شعر را ناهمگون و بی
 : اندازد و قافیه و ردیف ما را به یاد حافظ و سعدي می

ا ز جــنس تــب و تــاب نفَـَـس آثــاري هســت   ام کــاري هســت عشــق را بــا دل ســودازده تـ
 )214: 1376بیدل (

 :که سعدي پیش از او گفته است
اري هسـت    هستیا شب و روز به جز فکر توام کاري  مشنو اي دوست که غیر از تو مرا یـ

 )452: 1365سعدي (
بیتـی   11بیدل ایـن غـزل   . )11(اي روي داده است برد که چه اتفاق تازه توان پی ها می اما فقط از گوناگونی قافیه

هایی کـه فقـط سـعدي     چرا قافیه. ها خود گویاست که چه پیش آمده است بیت ادامه داده و قافیه 14سعدي را تا 
خار، انکار، گرفتار، هوشیار؟ پاسخ این اسـت کـه اوج سـخن سـعدي، از یـار       یار، عطار،: آورده است عبارتند از

و بـراي   )13(عطار، یادآورِ بوي خوش معشوق است کـه شـاعر ایرانـی در آرزوي آن اسـت    . )12(سخن گفتن است
منکـرِ  گـرايِ   انکار هم به رفتار برخی ایرانیان عقـل . شاعر هندي که معشوق را با خود دارد، این اصلاً مهم نیست

 .پیشه و گرفتار عشق است هشیار هم نقطه مقابل شاعرِ عاشق. گردد عشق برمی
بار را به تناسـب خـر آورده اسـت زیـرا     : هایی هست که شعر او را دگرگون کرده است اما در شعر بیدل قافیه

بـودن چهـرة   غزل بیدل صرفاً عاشقانه نیست که بار و خر با آن متناسب نباشـد، دیـدار هـم یـادآور در دسـترس      
گفتار هم یادآور معشوقی اسـت کـه   . نقاب دیدنی است بیمار هم صفت چشم معشوق است که بی. معشوق است

. هاي تار و دیوار و گنهکار و نمکـزار و آثـار هـم کـاملاً تـازگی دارنـد       قافیه. )14(مانع با او سخن گفت توان بی می
 :کند اما کاربرد آنها فرق می هاي کار و مقدار و زناّر و بازار هم مشترك است، قافیه

 داستانی است که بر هر سر بازاري هست: سعدي
 در صفاخانه هر آینه، بازاري هست: بیدل

 :این غزل بیدل هم



ــش کیفیـــت هـــوا تیـــز اســـت  ـاـ کــهـ آتـ  انگیز اسـت  چمن ز رنگ گل و لاله، مستی بیـ
 )205: 1376بیدل (

 :یادآور غزل معروف حافظ است
اـد گلبیـزـ اســت  بخــش اگرچـهـ بــاده فــرح  ز اسـت   و بـ  به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیـ

 )30: 1364حافظ (
بیـت   12در غزل هفت بیتی حافظ هـم کـه بیـدل آن را بـه     . ها گویاي تغییر سبک بیدل است اما کاربرد قافیه

حـافظ قافیـۀ تیـز را صـفت     : هایی هـم دارنـد   آید که البته تفاوت هاي مشترك به چشم می ، قافیه)15(رسانیده است
). زیرا در هند، به خلاف ایران، محتسب متعصب وجود نداشته اسـت (محتسب و بیدل، صفت آتش دانسته است 

را  "آمیـز "،  حـافظ . و بیدل آن را براي مستی به کار برده اسـت ) در قرن هشتم(را براي فتنه  "انگیز"حافظ، کلمۀ 
ریز ـ که متناسب با روزگـار زنـدگی     هاي قافیه، حافظ، خون در تفاوت. به کار برده است با دردي، و بیدل با آتش

ریـز، شـبدیز، مهمیـز،     هـاي لـب   اوست ـ و تبریز ـ که متناسب با کشور زادبوم خود اسـت ـ و بیـدل هـم قافیـه       
گوییم بیـدل   می درست به همین دلیل است که. سازي در اختیار گرفته است خیز و شرربیز را براي مضمون جنون
شناسی را انجام داده و با ایجاد بیشترین تفاوت و دگرگونی در عرصـۀ واژگـانی و بلاغـی     ترین رفتار سبک هنري

گرایی به این کـار هنـري لطمـه زده     شعر خود، به استقلال ادبی دست یافته است، هرچند که در مواردي با افراط
یف عاشقانه و غنایی است، اما به دلایل تاریخی و فرهنگـی  بند احساسات لط شاعري است که همچنان پاي. است

به عبارت دیگـر،  . بومِ او، معشوق، شکل و شمایل دیگري در شعرش یافته است هايِ رفتاري در زیست و تفاوت
 .اند هاي عاشقانه شعر فارسی در شعر بیدل استحاله و دگرگون شده بسیاري از مضمون

شود که بیدل به خلاف صـائب، کلـیم و حتـی میـرزا جـلال اسـیر        نزدیک میترتیب این نظریه به اثبات  بدین
شهرستانی و غالب دهلوي، کمتر اشتیاقی به آوردن عین مصرع سعدي و حافظ در شعر خود نشـان داده اسـت و   

الفـارق   این بدان معنی است که درج یک مصراع از شعر سبک عراقی در درون شعر سبک هندي، نامتناسب و مع
 .است
 : )16(هایی از این دگرگونی در تصویر سیماي معشوق چنین است ونهنم
در سراسر شعر دورة پیش از صفویه این معشوق با کمانِ ابرو و قامت نیزه و دشنۀ مژگان : ـ معشوق سپاهی1

ایـن تصـویر در شـعر بیـدل کـه معشـوق       . سازد برد و او را مجروح و دلش را پرخون می به دل عاشق حمله می
 :زننده است، این گونه آمده است ه دست و زخمشمشیر ب

ــم را      ــان زخ ــاید ده ــو نگش ــور ت ــکوه ج  سـرمه باشــد جـوهر تیغــت زبـان زخــم را    ش
 موج خون انگشت حیرت شد دهانِ زخـم را  تــا بــه وصــف تیــغ بیــدادت زبــان پیــدا کنــد  

 )91: 1376بیدل (
در سبک عراقی خط چهره برآوردن معشوق، غباري است کـه خورشـید رخـش را    : ـ خط برآوردن معشوق2



 :اي دیگر است ، اما این تصویر در شعر بیدل به گونه)17(پوشاند می
ــا را   ــب م رـات مطل ــتی بـ  هـا را  به خود کردي دراز آخر زبان دود دل خــط آوردي و ننوش

 ) 66: 1376بیدل (
راه رفـتن  ) و به طـور کلـی شـعر عاشـقانه فارسـی     (در سراسر شعر عراقی : نقش پاي معشوقـ راه رفتن و 3

در شـعر فارسـی   . )18(هاي شرعی و فرهنگی کمتر به تصویر کشیده شده اسـت  معشوق مؤنث به علت محدودیت
 :سرزمین هند، مضمون نقش پاي معشوق روي زمین همواره مورد توجه است

ــم   ــت ه ــین ماس ــط جب ــا   خ ــش پ ــوش نق ــا  آغ  دارد هجــوم ســجده مــا جــوش نقــش پ
ــی  ــرام مـ اـه خـ ــت  گــ اـي نازکـ ــد از پــ ــا   چکـ ــی آغــوش نقــش پ ــه گرم ــا ب ــگ حن  رن

 )67: همان(
مگـر در  (گفتیم که معشوق در شعر بیدل همیشه حاضر و در دسترس عاشق اسـت  : ـ آرزوي فراق کشیدن4

خلاف شعر عاشـقانه فارسـی اسـت کـه     و این ) کند شعري با مضمون هجران بسراید مواردي که بیدل هوس می
بیدل در شعر عاشقانه گـاهی در  . دهد ماند و گاهی جان می یابد و حتی در انتظار بوي او می عاشق معشوق را نمی

 :اوج وصال، آرزوي از دور دیدن معشوق را دارد
ی     ز نیرنگ فسـون  هـ مـ رـدازي الفـت چ  هـا  تو در آغوشی و من کشتۀ از دور دیـدن  پرسـی  پ

 )54: همان(
آفرینی شاعران ایرانی پیش از سبک هندي با بیـدل آشـکارتر شـود،     براي آنکه تفاوت مضمون: ـ دیگر موارد5

کنـیم کـه ایـن گـزینش و      ها تأکیـد مـی   پیش از بیان این نمونه. شود به چند نمونۀ دیگر به شکل تقابلی اشاره می
هایی ما از این مقایسه این نیسـت کـه اصـرار کنـیم     قصد ن. شود گیري جدول، شامل سراسر دیوان بیدل نمی شکل

هـا   گیري مضمون مقصود ما از طرح و رسم این جدول، شکل. در شعر بیدل حتماً به جاي حنا، صندل آمده است
و تصویرهاي تازه در سبک هندي بیرون از جغرافیاي ادبی ایران است وگرنه ممکن اسـت بیـدل بـا همـان زبـان      

 .هاي رایج در سبک عراقی هم بهره برده باشد نی خود از همین مضمونخاص و سرشار از هنجارشک
 آفرینی شاعران ایرانی سبک عراقی و هندي ـ تفاوت مضمون1جدول 

 )سبک هندي(سبک بیدل  سبک عراقی مضمون شعري ردیف
 تغافل کردن خیال بودن بی احساس معشوق نسبت به عاشق  1
 صندل غالیه و وسمه زینت معشوق 2
 شرم از پاي حنازدة او شرم از چهره او شرم عاشق از معشوق 3
 نقش پاي معشوق روي معشوق بهار عاشق 4
آتش بـر گـل و ارغـوان     زده معشوق چهره شراب 5

 انداختن
 آتش به فرنگ زدن

 روي قالی در باغ و بوستان گل 6
 تار چنگ و رباب آهنگ موسیقی 7
 خواب مخمل خواب گل و غنچه خواب 8



 ریگ شیشه ساعت رفتن معشوق گذشت عمر 9
 رگ گل برگ گل توجه به گل 10
 اسباب غفلت معشوق خودشیفتگی معشوق نگاه معشوق به آیینه 11
 مظهر ناکامی و جان کندن عاشق پایدار در عشق فرهاد 12

 :حتی در موضوعات غیرعاشقانه هم این تفاوت مضمون آشکار است
 تاب روشنی کرم شب رسیدنتوحید و به خدا  آتش طور  13
 دجال غالب بر مهدي مهدي غالب بر دجال مهدي و دجال              14

 : )19(هاي بالا چنین است هاي شعري عنوان نمونه
 احساس معشوق نسبت به عاشقـ 1
 دیده بین که سر از خواب برنکـرد  آن شوخ ماهی و مرغ دوش ز افغان مـن نخفـت  : حافظ

 )94: 1364حافظ (
ــدل ــازم   : بی ــت ن ــی حســن تغافل ــج ادای هـ ک ــی     بـ ــاز م ــه ن ــاد او گل ــه ی ــه را  ک ــد گل  کن

 )43: 1376بیدل (
ــازت از چــهـ تغافـــل شکســـته ــد دامـــان نـ ــی    انـ ــه ب ــت آین ــر اس ــا پ ــز م ــا  ک ــفاي م  ص

 )9: همان(
 تغافل تو ز هر سو نظـر بـه سـویی داشـت     کنــد بــاور ز خلــق ایــن همـهـ غفلــت کــه مــی 

 )236: همان(
 :معشوقـ زینت 2
 زهرم از غالیـه آیـد کـه برانـدام تـو سـاید       خسبدرشکم از پیرهن آید که در آغوش تو : سعدي

 )511: 1365سعدي (
 زاد صــندل بــر جبــین مــال مــرا آن بـرهمن  داران از هجـوم درد سـر نشـناختند    سبحه: بیدل

 )34: 1376بیدل (
رـ اسـت       ه احـرام صـد دردس  بر جبین مالید و سوخت برهمن زین داغ صندل خاك عاشـق جامـ

 ) 330: همان(
 :ـ شرم عاشق از معشوق3
 نــــرگس مســــت اگــــر برویــــد بــــاز  پرسـتان بـاد   شـرمش از چشـم مـی   : حافظ

 )178: 1364حافظ (
 شرم آن پاي حنایی عالمی را دسـت بسـت   هیچکس بیدل حریف طرف دامانش نشد: بیدل

 )192: 1376بیدل (
تـی     ــرم هســ ــرق شـ ــاي او عـ یـد پـ ه سـعی حیـا رسـید       ام بوســ  این قطره تـا محـیط بـ

 )339: همان(و نیز  )462: همان(
 : ـ بهار عاشق4
اـیه : حافظ اـن   بتی دارم که گرد گل ز سنبل س  بهار عارضش خطی به خـون ارغـوان دارد   داردب

 )81: 1364حافظ (
رـد        : بیدل اـر ک یـر به و س اي تـ ه نقـش پـ  ریخـت کاین برگ از نهال خرامان شکسـت و   بایـد بـ



 ) 299: 1376بیدل (
اـي طـرب نقـش کـف پایـت       اـم و مین  هایـت  خرام موج می مخمـور طـرز آمـدن    بیا اي ج

 )1088و  16: همان(و نیز  )304: همان(
 : زدة معشوق ـ چهره شراب5
نـ   کرده می شراب خورده و خوي: حافظ هـ چم  که آب روي تو آتـش در ارغـوان انـداخت    روي ب

 )13: 1364حافظ (
عـله رنگـ   : بیدل د چنین کز تاب می گلبرگ حسنت ش  مصورِ گر کشد نقش تو آتش در فرنگ افتـد  افتـ

 )485: 1376بیدل (
ــد   ــگ زنـ هـ رنـ ــت ســاـغر چــ ــور نگهـ  مگــر جنــون کنــد و خامــه در فرنــگ زنــد مصـ

 )1188: همان(و نیز  )641: همان(
 
 : ـ گل6

ــرغ برخاســت  : سـعـدي ــگ م ــوي گــل و بان  صحراســـــتهنگـــــام نشـــــاط و روز  ب
 )511: 1365سعدي (

یـم دامـن او گـر وزد وقـت خرامیـدن     : بیدل  پرده گردد غنچـه تصـویر قـالی را    سحر بی نس
 )113: 1376بیدل (

اـه    گ ج ــالی مــی عــالمی را بلبــل گــل لاف منعم بشنو و تن زن کـه آب و رنـ ــد هــاي ق  کن
 )680: همان(

ــوده کـــدة بوریـــاي فقـــر  عمـــري اســـت در ادب ــت  آس ــر ز نکه ــل ت ــالی  گ ــاي ق  ام ه
 )923: همان(

ــاي فقـرـ و مــن از ســوز دل   ــد در بن ــش افت ــنم     آت ــالی ک ــن ق ــار گلش ــوس را آبی ــر ه  گ
 )924: همان(

 : ـ آهنگ موسیقی7
ی   : حافظ گ بلنـد مـ د  رباب و چنگ به بانـ  که گوش هـوش بـه پیغـام اهـل راز کنیـد      گوینـ

 )165: 1364حافظ (
ــدل ــه تـــار بشـــنوي: بیـ ــواي زمزمـ  اي آرزو بنـــال و مگـــو داســـتان کیســـت هرجــاـ نـ

 )179: 1376بیدل (
ت از اتفـاق      هـ شـهرت گرفـ  نیسـت تا نباشد از دو سر محکم، صدا در تـار   حسن و عشـق آیین

 )205: همان(
د نیسـت       رسـد  بعد شکست ساز ما زخمه به تار مـی  تا دل ما سپند نیسـت گـرد نفـس بلنـ

 )463: همان(
 : ـ خواب 8
 وز رشک چشم نرگس رعنا به خواب کـن  شیوه نرگس پرخـواب مسـت را  بگشا به : حافظ

 )273: 1364حافظ (
ا  : بیدل  زنـد  این نیستان آتشی دارد بـه مخمـل مـی    خواب خود منعم مکن تلخ از حـدیث بوریـ



 )607: 1376بیدل (
ــی داد   ــه فراموشـ ــل بـ ــت مخمـ ـاـ راحـ اـ  بوریـ  صد جنون شور نیستان رگ خواب است اینج

 )4: همان(
رـد        ـاز مـ ـگ و تـ ــگ تـ ــاد نن ــف مب ـام تکل  شش جهتت خواب پاست کفش اگر مخملی استـ  نـ

 )223: همان(
ود      همـت قـاـنع، فریــب راحـت از مخمــل نخــورد   ر بوریـا خوابیـده بـ  لاغري از پهلـویم بـ

 )437: 1376بیدل (
 : ـ گذشت عمر9
ی    : حافظ ار بـ یم یـ اـه نـ  از آن شـدم  گـذرد پیـر   برمن چو عمـر مـی   وفاسـت  من پیرسال و م

 )219: 1364حافظ (
هـ وهـم مـی     : بیدل د  غبار شیشـه سـاعت ب  گـذرد  به هوش باش که این سال و ماه مـی  گویـ

 )اي درج  برنامه رایانه(
ــه  ــر شیش ــر وارســیده    ب اـعت اگ ــاي سـ ــاه را    اي ه ــال و مـ ــه سـ ــرد قافلـ ــاب گـ  دریـ

 )31: 1376بیدل (
ی      ر از سـاز فرصـت مـ اـعت خبـ  هـا  غافل مباشید از صداي طـاس خودسران  دهـد  شیشه س

 )31: همان(
ــوده     ــیچ نپیمـ ــس هـ اـر نفَـَ ـ ــر غبـ ــم  غیـ  باده دیگر کجاست شیشه ما سـاعتی اسـت   ایـ

 )286: همان(
ــرآورد   ــال بـــرآورد ایــن شیشـهـ ســاعت کــه مـهـ و ســال ب  گـــرد عـــدم فرصـــت مـــا بـ

 )566: همان(
 : ـ توجه به گل10

قـایق نوشـته   : حافظ د  بر برگ گل به خـون ش ت   انـ  کان کس که پخته شد میِ چون ارغـوان گرفـ
 ) 60: 1364حافظ (

ده دلهـا را  : بیدل  رگ گل رشته شیرازه شـد مجموعـه مـا را    به رنگ غنچه سوداي خطت پیچیـ
 )32: 1376بیدل (

 به غیر از بو صدایی نیست زنجیر رگ گل را دهــد شـهـرت جنــون ناتوانــان را خموشــی مــی
 )25: همان(

 تخم شبنم از رگ گل در طلسم ریشه نیسـت  حریف طبع وقت رشـته نیسـت  خط خوبان هم 
 )240: همان(

 : ـ نگاه معشوق به آیینه11
وـرت  : سعدي ــرت   خـویش جرم بیگانه نباشد که تو خود ص ــرود دل ز بـ  گــر در آیینـــه ببینــی بـ

 )424: 1365سعدي (
 تأملی مژه باز کن که نسازد آینـه غافلـت  به  نظـر در گر همه سو مثال تو  همه جا جمال تو جلوه: بیدل

 ) 334: 1376بیدل (
هـ پـــرواز مـــی   ـن غــاـفلان کـــه آینـ  دهنـد  اي که نیسـت کـس آواز مـی    در خانه دهنـــد ایـ



 )416: 1376بیدل (
 :ـ فرهاد12
د     : سعدي ه سـنگیت برآیـ اي بـ رـ پـ  فرهاد بدانی کـه چـرا سـنگ بریـده اسـت      اي عاقل اگ

 )435: 1365سعدي (
 اي در تیشه فرهاد داشـت  ها ریشه جان کنی حیرتم عمري به امید ندامت شـاد داشـت  : بیدل

 )237: 1376بیدل (
 پیشـۀ فرهـادم کـرد    آه از این تیشه کـه هـم   کــنم از قامــت خــم اي دارم و جــان مــی نوحــه

 )594: همان(
اـن ــی جـ ــی   کن ــاي آرزو پرم اـ در قف ــاند هـ  با شرار شیشه رفـت از بیسـتون فرهـاد مـا     فش

 )5: همان(
 :ـ آتش طور13

هـ آتـش موسـی نمـود گـل       : حافظ ا ک ی بیـ  تـــا از درخـــت نکتـــه توحیـــد بشـــنوي  یعنـ
 )354: 1364حافظ (

 استتاب من  طور اگر آتش فروزد کرم شب هاي اوسـت  مو به مویم چشمه برق تجلی: بیدل
 )194: 1376بیدل (

 : ـ مهدي و دجال14
ــال  ــن  فعــل ملحــد شــکل  کجاســت صــوفی دج ــاه رســید بگــو بســوز کــه مهــدي دی  پن

 )163: 1364حافظ (
ال     سعی مهدي برنمـی  عرض دین حق مبر در پیش مغروران جاه: بیدل  هـا  آیـد بـه ایـن دجـ

 )67: 1376بیدل (
 

  نتیجه
معیـار  بتوان بیدل را تنها شاعري دانست که بیشترین کاربردهاي هنجارگریزي زبانی و بلاغـی را در برابـر زبـان    شاید 

قـاره و افغانسـتان و آسـیاي میانـه متفـاوت از       اي است که شاعر را در شـبه   گذار شیوه از این رو او بنیان .شعر فارسی دارد
کـدکنی   شـفیعی (... آمیزي، تشخیص، تجریـد و   آمد، حس کاربردهایی مانند افزایش خلاف. گونۀ ایرانی آن عرضه کرده است

1376 :40( 
هاي مرسوم و رایج شعر فارسی ـ که او را از تکـرار و تـوارد دور نگـاه      آشنایی کافی با سنت هم به دلیل داشتن ،بیدل

کرده اسـت و هـم بـه     اي که در عرصۀ شعر خود آن را دنبال می خواهی و آزاداندیشی داشته است ـ و هم به دلیل استقلال 
 )312: 1370کـوب   زریـن (آمیـزد   همایی به هم میدلیل تعلیم التقاطی که در آن حکمت و عرفان صوفیه با اندیشۀ هندي و بر

کوشش کرده است تا کمترین تأثیرپذیري زبانی و حتی فکري و ادبی از شعر ایرانی را داشته باشـد کـه بازتـاب آن، عـدم     
 .هاي پس از مرگ این شاعر بزرگ است توجه به شعر او در ایران در سده

هـاي هیمالیـا اسـت     هاي وحشی و گیاهان معطر و ناشناخته کوه گل شعر او در ایران طراوتی غیرعادي دارد که یادآور
کـه چنانچـه کسـی بـه آن دسترسـی       )20(هاي گرمسیري و ناشناخته سرزمین هنـد را دارد  ، طعم میوه)304: 1375کوب  زرین(



 .نیاز نیست یافته در آن بی داشته باشد، البته از خواص و عناصر ترکیب
سـر  » قادریـه « ۀ، درویش یا قلندر که با تربیت و اشراف عموي درویش خود از فرق ـهاي یک عارف این هم که اندیشه

توحیـد را بیـان    ۀدر شعرش چگونگی رسـم و راه و نشـان مسـلمانی و کلم ـ    )365: 1383موسوي بجنوردي (آورد  بیرون می
شـاعران در ارتبـاط بخشـیدن     ۀکند، هرچند با موضوع و عنوان این گفتار ارتباط مستقیم ندارد، اما به دلیل اصـرار هم ـ  می

زیرا عشق از آغـاز یـک انگیـزش    . میان جمال معشوق زمینی و کمال معشوق آسمانی بحثی قابل بررسی و پیگیري است
تصـویر و تصـور    ،باید براي آن تجسم قائل شود، در نتیجه انسانی کم و بیش والا و کامـل ) شاعر(درونی است که عاشق 

 )15: 1382اسلامی ندوشن (. ر نمودار شدن تجلی الهی در عشقاي است ب شود که خود مقدمه می
اي از شرح و بسط و تفسیر از شعر بیدل به روي ما گشوده شود و برخـی شـاعران    هاي تازه رسد اگردریچه به نظر می

اسـتاد  اي کـه   بهتر و از گونـه  ،کنند جوان امروزي ـ که از نخستین لحظۀ شاعري خود را مستقل و صاحب سبک تلقی می 
اند با شعر او دمساز و مأنوس شوند، شعر امروز فارسی در ایران هم با همـه اوج و اعتبـاري    شفیعی کدکنی به آن پرداخته

زبانان غیرایرانی هـم   هاي فارسی اي که پسندها و مطلوب به گونه ،که اینک دارد، رنگ و طعم و قوتی دیگر خواهد گرفت
 .در آن به چشم خواهد آمد

زبـانی را در شـعر    اي دیگر از این انقـلابِ  باتوجه به رستاخیزي که بیدل در شعر فارسی ایجاد کرد، نمونه شاید بتوان
و افزون بر حفـظ   )21(گرایی نشوند پرستی و حافظ ها و شاعران سنتی متهم به کهنه اي که انجمن معاصر پدید آورد، به گونه

 .هاي زبانی را پا به پاي تحولات دیگر جامعه به سرعت بپیمایند فتهاي سنتی و ماندگار، مسیر پیشر آن اعتبارها و ارزش
شـعري   ۀهرچند آوردن متن کامل شعر در مقاله تحقیقی، پذیرفتنی نیست، اما به دلیل عدم آشنایی قابـل توجـه حافظ ـ  

یز مهـارت بیـدل را در   ها پیش از هر چ این نمونه. نمود ناپذیر می ایرانیان با شعر بیدل، آوردن این چند نمونه شعر اجتناب
 .ماند دهد و اینکه هیچ چیز از نگاه تیزبین شاعر پنهان نمی پردازي و تصویرآفرینی نشان می مضمون
 هاي عرفانی و خطاب به حضرت حق مایه غزل با دست) الف

ــوي بهــارش رنــگ امکــان ریختنــد  آن ار اعیـان ریختنـد     کــه از ب  گرد راهش جـوش زد آثـ
اـ درد    ــالش تـ ــزم خی اـهد ب ــاب  شـ ــرف نق  ریختنـد آرزوها شش جهت یک چشم حیران  ط

اـد   ـ ـهـ یـ ــد بـ ــت مجنـــون او آمـ ــا دم کیفیـ ــینه تـ ــد   س اـن ریختن ــبح از گریبـ ــان ازل ص  چاک
هـلا انــدکی اندیشـه کـرـد    ــد    آسـمان زان چشــم ش ــتان ریختن ــارش نرگسس ــب در کن  از کواک
اـر او     ـ رـم دربـ ــ ــت ک ــایه دسـ ــواي سـ ــاران     از هـ ـد و ب ـوه آوردنـ ــا در جلـ ـد ابره  ریختنـ
 وز خــرامش یـاـد کردنــد آب حیــوان ریختنــد  طرفــی از دامــانش افشــاندند هسـتـی زد نفــس 

ی  از حضـور معنـی   رده شـد اسـرـار ذات   اش بـ ــد وز ظهورجســـم او آیینـــه پـ  ي جـــان ریختنـ
ــه عـرـض    ــد ب ــدم آم ــد اســماي ق ــام او بردن ــد ن ــات قـــرآن ریختنـ ــد آیـ ــب او دم زدنـ  از لـ

ــم ازل   ــورت عل ــالش ص ــش از جم تـند نق ــد     بسـ اـن ریختن ــق انسـ ــی تحقی اـلش معن  وز کمـ
 هرچه این بستند نقش و هـر قـدر آن ریختنـد    آبــاد صــنع غیـرـ ذاتــش نیســت بیــدل در خیــال

 )390: 1376بیدل (
 غزل سراسر عاشقانه) ب

اـ دل گـم   ی     جنونی ب تـه از کـوي تـو مـ د  گش  آیـد  دماغ من پریشان است یا بوي تـو مـی   آیـ
ــت   ــرز نگاهـ ــر دارد  رم طـ ــاز دگـ اـلم نـ  آیـد  میخیال است این که در اندیشه آهوي تو  عــ



ــدانم دل کجـــا مـــی ــد از درد گرفتـــاري نـ ی  نالـ ی     صداي چینـ  آیـد  اي از چـین گیسـوي تـو مـ
ی        گــردد ز غیــرت جــاي مینــاي تغافــل تنــگ مــی رـوي تـو مـ اـق اب یـر ط ه س رـ بـ  آیـد  اشارت گ

رـ کـدامین وضـع دل بنـدم     ی   اگر بر خود نپیچم ب  آیـد  در این صورت به یادم پیچش موي تـو مـ
ی   ایـن من و بر آتش دل آب پاشیدن چه حـرف اسـت     آیـد  جبین هم گر نم آرد شرمم از خوي تـو مـ

اـي رحمــت را  ی  چـه آغــوش اســت یــارب موجـهـ دریـ  آیـد  که هر کس ره ندارد هیچ سو، سوي تو مـ
 )484: 1376بیدل (

 هاي اخلاقی غزل با مضمون) ج
ود    بس که  ا خوابیـده بـ ود موي چینی رشته بست اما صدا خوابیده  در ساز صفا کیشـان حیـ  بـ

اـ و مـن    کـــاروان در گـــرد آواز درا خوابیـــده بـــود کس به مقصد چشم نگشود از هجوم م
ی  ر طـی گشـت عمـر     از مکافات عمل پر بـ ود     خبـ  در وداع هر نفس صـبح جـزا خوابیـده بـ

ــدیم    ــق طلــب مان ــاي مــا خوابیــده بــود  دوربــا همــه عبــرت ز توفی  چشــم مالیــدیم امــا پ
ــی    ــن ب ــردیم از ای ــا گمــان آگهــی ب اـن م ود    ورنه عالم یک قلم مژگان دانشـ  گشـا خوابیـده بـ

ــی   ــت ازدل م ــال غفل ــد انفع ود    کشــیم عمرهـاـ ش  این ستمگر ساعتی از ما جـدا خوابیـده بـ
ار قبــول      هـ آثـ رـدیم از ایـن غافــل ک ــد دو در تواضــع سرکشـی ک ــه ق ــود  خان ــده ب ــا خوابی  ت
ــت     ــه داش اـن ک ــگ مژگـ ــانه نیرن ــدگی افس  بودسرا خوابیده  هر که را دیدم در این غفلت زن

هـ ــا     فتنـ هـ پ ــدارم بـ رـد بی ــف کـ ــویی از تکل ود      خ رگ حنـا خوابیـده بـ  خون من در سـایه بـ
 لاغــري از پهلــویم بــر بوریــا خوابیــده بــود  همــت قـاـنع فریــب راحــت از مخمــل نخــورد 

اـن     آگهی طوفـان   ر جه ت ریخـت بیـدل بـ ود      غفلـ  عالمی بیدار بود ایـن فتنـه تـا خوابیـده بـ
 )437: همان(

 )22(غزل انتقادي) د
هـ ظــاهر اگــر پشــت داده اســت  ــان گشــاده اســت   آن جنگجــو بـ ــتح نمای ــان دري ز ف  پنه

ــه   ـ ــت آینـ ــو قفاســ ــ فـا  مح ـــ ــردازي ص ـ ــت   پـ ــاده اس ــید س ــیچ مپرس ــش دار ه  از ری
ــد مــو ســفید کنــد پیــرزاده اســت  مـزـاج شــیخطفلــی چــه ممکــن اســت رود از    هــر چن

ـــرس  ــر ایــن قــوم مــاده اســت   از علــــت مشـــاـیخ و اطوارشــــان مپـ  بالفعــل طینــت ن
ــــاـز  ـــرـ نم ــــدارد سـ ــــاـم نـ ــــایی ام  اسـت نازد از عصا که به دستش چـه داده   می رعنـ
اـن     ــ ــن حیزطینت ــن ایـ ــید دامـ ــتی کشـ ه زبـان    پسـ  هـا فتـاده اسـت    چندان که نامشـان بـ

اـن   ــش جهـ ــت   نق ــی اس ــه دوی ــه اندیش ــال زاده اســت   نتیج ــه تمث ــگ شــخص و آین  نیرن
ــب    ــت اســت کـهـ گـرـدون منقل ــت     بیــدل چــه ذل ــاده اس یـت زن نه ــرد خاصـ ــع م  در طب

 )167: همان(
 
 نوشت پی

 ).به بعد 3ص (آگاه : تهران .موسیقی شعر. 1373 .محمدرضا ،شفیعی کدکنی: به. ك.ـ ر1
. انـد  کوش، با همه دقت و تیزبینی، توجه به شعر بیدل را فروگذاشته فاضل و سختبه همین دلیل برخی از استادان ـ 2

پایـان کـار را    فرهنگنامه شـعري گوید و دکتر عفیفی در  از بیدل سخن نمی چشمه روشنبراي نمونه دکتر یوسفی در کتاب 
گـذرد، ضـمن اینکـه     ـ که خود کتابی است ـ درمـی   دیوان بیـدل دهد و از ترکیبات شعري  قرار می) پیش از بیدل( 11قرن 



 .آورند لاي سخنانشان نمی هاي درس از بیدل یا فیضی شاهد مثالی در لابه معمولاً استادان ادبیات در کلاس
 .نگرد هاي امروزي به زبان و متن می ـ عنوان کتابِ بابک احمدي که به شکل تازه و براساس دیدگاه3
 :شعر شاعران مهاجر افغانی توجه کنیدها از  ـ به این نمونه4

 شب سپید است و ماه قیرافشان، قسمت آسمان عوض شده است
 زار زاغ و زغن، طالع کهکشان عوض شده است کهکشان لکه   

 )89: 1382سعیدي (
 راو آخر آسمان واپس گرفت از ما همین کـم   زبــان شــکر سســتی کــرد محصــول فـرـاهم را 

 )71: 1384محمدکاظم کاظمی (
ود        عـله بـ هـ ش ه پنجـره، چ رـاغ زد، بـ  پر فشـان چیسـت ایـن شـعاع تشـنه ورود      باز هـم چ

 )33: 1383تابش (
البته این شعرها مستقیم ربطی به شعر بیدل ندارد، بلکه تأکیدي است بر تـازگی زبـان و تفـاوت آن بـا زبـان شـاعران       

 .ایرانیِ هم روزگار ما
 :شود، مانند شعرهاي بیدل مطرح و بررسی می ـ در بسیاري ازمیزگردهاي تلویزیونی برخی5

ــور    ــی  نیســت در اینجــا کســی محــرم عشــق غی ــه ب ــا هم ــه در کربلاســت  م ــرتیم آین  غی
 :یا شرحی که استاد علی معلم بر بیت

ــده  ــرت دمی ــه  حی ــم بهان ــل داغ ــت ام گ  اي اسـت  خانـه  زار تـو آیینـه   طاووس جلـوه  اي اس
تازگی هم شاعر افغان محمـدکاظم کـاظمی در چنـد شـمارة      به. اند نوشته مجله شعر 1384هاي سال  در یکی از شماره

 .بیت یا غزلی از بیدل را شرح کرده است) 1386و  1385هاي  سال(همین مجله 
 )به بعد 273ص (میترا : تهران. شعر شناسی سبک. 1383. شمیسا، سیروس: به. ك.ـ ر6
انـد   کرده» طرق خیالات متینه متقدمین را مسدود«مانند صائب  تأکید دارد که شاعران) آتشکده(ـ آذر در تذکره خود 7

: 2/5، ج 1368صـفا  (. و بعد از خود صائب که مبدع این طریقۀ جدیده ناپسندیده بود، مراتـب سـخنوري هـر روز در تنـزل    
1278(. 

خته است و یـا  نویس بزرگ دوره قاجار، رضاقلی خان هدایت هم به شاعران سبک هندي یا اصلاً نپردا همچنین تذکره
 )سی و سه: 1382هدایت (: به. ك.ر. در حد چند بیت کوتاه از آنان یاد کرده است

 :گوید ـ بهار می8
ــذل     ــدي مبتـ ــبک هنـ ــد سـ ــبب شـ  العمـــل گشـــت پیـــدا در ســـخن عکـــس زان سـ

 )شناسی شعر  ، نقل از سبک299: 1383شمیسا (
 .به بعد 27: 1376شفیعی کدکنی : به. ك.ـ ر9

 :تا شعر معاصر هم با نوعی دوري و محدودیت همراه استـ مضمون آغوش 10
ــی  ــتم نم ــت    دس ــوش گیرم ــه در آغ ــد ک  کنـی  اي ماه بـا کـه دسـت در آغـوش مـی      رس

 )433: 1374سهیلی (
 .ایم جداگانه بررسی کرده» شناسی قافیه در شعر فارسی سبک«ـ این موضوع را در مقاله 11



 :گوید ـ سعدي خود می12
عـدي   دین سـخن از عشـقش   گویند مگو س  هـا  گویم و بعد از من گوینـد بـه دوران   می چنـ

 )420: 1365سعدي (
 :گوید ـ به طور مثال سعدي می13

و آشـفته   وي تـو مسـت     چنان به موي تـ هـ بـ  که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هسـت  ام ب
 )425: 1365سعدي (

 :پشت حجاب و نقاب استـ باز از آرزوهاي شاعر ایرانی شنیدن صداي معشوق از 14
ا کـس نیسـت      یـش مـ ه پ ان ببـرم     سخن بگوي که بیگانـ  به غیر شمع و همـین سـاعتش زبـ

 )553: 1365سعدي (
 .ایم بررسی کرده» صداي سخن عشق در شعر فارسی«اي جداگانه با نام  این موضوع را در مقاله

 )زیر چاپ(ن زبان و ادبیات فارسی هاي ادبی، تهران، انجم مجموعه مقالات سومین همایش پژوهش: به. ك.ر
 :گوید حافظ نیز می

رـو دلجـوي اسـت      دت چـو س  اسـت سخن بگو که کلامت لطیف و موزون  دلم بجوي که قـ
 )38: 1364حافظ (

ـ این فراوانی و برتري تعداد ابیات بیدل نسبت به حافظ و سعدي را شاید بتـوان بـه تعبیـر امـروزین نـوعی روي      15
هـاي هشـتم و    مقایسه با شاعران قـرن (خواهد در سایه سبک عراقی قرار گیرد  بیدل نمی. تلقی کرددست کسی بلند شدن 

 ...)اند، مانند جامی، ابن حسام و  داده نهم در ایران که به عمد خود را در سایۀ مضامین سعدي و حافظ قرار می
لمللی بزرگداشـت امیرخسـرو دهلـوي،    ا سمینار همایش بین(» بررسی سبک امیرخسرو دهلوي«ـ نگارنده در مقاله 16

 .اي دیگر میان او و شاعران سبک عراقی پرداخته است ها به گونه به این تفاوت) ، دهلی1385فروردین 
 :فرماید ـ حافظ می17

 بقاي جاودانش ده که حسـن جـاودان دارد   غبــار خــط بپوشـاـنید خورشــید رخــش یـاـرب 
 )81: 1364حافظ (

غزلیـات  : بـه . ك.ر. عاشق خود را بر پاي معشوق افکندن و بوسه بر خـاك پـاي اوسـت   ـ در نتیجه نهایت آرزوي 18
 ).به عنوان نمایندگان سبک عراقی(سعدي و حافظ 

 .اي درج نقل شده است شماره صفحه از برنامه رایانه ـ شعرهاي بی19
آن را از سر تا تـه خوانـدم و   : برده بودکوب دربارة برخی آثار او به کار  اي خطاب به دکتر زرین ـ این تعبیر را نویسنده20

. هـاي ناآشـناي افریقـا و هنـد ـ از آن بـردم       میـوه خنـک ـ از عصـاره میـوه      لذت دلپذیري مثل لـذت نوشـیدن یـک لیـوان آب    
 )12: 1375کوب  زرین(

در  بخش نوآوري و تجدد و شرح جدال طرفداران شعر نو بـا حامیـان سـعدي و حـافظ    ( از صبا تا نیما: به. ك. ـ ن21
 )2/433(). گستره ادبیات سنتی

آمیز و حذف برخی ابیات تند آن، ایـن اسـت کـه مخاطـب شـعر در       ـ توجیه ما در نمونه آوردن این شعر جسارت22
واعظـان کـاین جلـوه در    : ایران نبوده و نیست، و البته از نظر زبانی و سبکی با برخی شعرها مانند حافظ قابل مقایسه نیست
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